
     

این روزها هر اداره، سازمان یا وزارتخانه ای 
که تشریف ببرید، یک کتابخانه دارند از این سر 
با جلد های  فاخر  از کتاب های  پر  تا آن سر؛ 
گالینگور و چرمی. اما در این کتابخانه همیشه 
قفل است و کلیدش را هم معلوم نیست در کدام 

کشو گذاشته اند!
دوستان  شود  می  پیشنهاد  حال  این  با   
و  اصناف  و  بازرگانی  اتاق  و  اقتصاد  وزارت 
قس  علی  هذا  ... یک بار هم که شده، لابه لای 
سیر آفاق و انفس در فضای مجازی یا بعد از 
باب  این  نمیاد،  آدم چرتش  صبحانۀ کاری که 
هفتم گلستان سعدی را که در خصوص سیرت 

بزرگان، آموزش و تربیت صحیح و از همه مهم 
تر فواید خاموشی است، مطالعه کنند یا دستکم 

فایل صوتی اش را گوش نمایند! 

این همه در مدرسه با قلم نی نوشتیم:»ادب 
از خدا  دانم»  نمی  یا  اوست«  از دولت  به  مرد 
آدم  بنی  بین  »فرق  یا  ادب«  توفیق  جوییم 
وحیوان، ادب است« و ...  این همه کلاس های 
تلویزیونی  های  برنامه  و  شد  برگزار  انگیزشی 
در باب ادب و احترام به دیگران پخش شد؛ اما 
 هنوز یاد نگرفتیم از کلمات درست و بجا استفاده 

کنیم. 
چی شده؟.... دیگر می خواستید چه شود؟! 
این روزها هر وقت موتور اقتصاد مملکت ریپ 
می زند، یک عده گیر می دهند به صادرکنندگان 

کالا و تا تقی به توقی می خورد، جلوی صادرات 
و  قاچاق  کلمۀ  از  و  را می گیرند  یک محصول 

قاچاقچی استفاده می کنند!
غیر  صادرات  با  کالا  قاچاق  کنیم  قبول   
این  است  قرار  ما کی  اصلًا  دارد.  فرق  رسمی 
عینک کوفتی بدبینی را از چشمان مان بیرون 
بیاوریم و به نیمۀ پر آفتابه نگاه کنیم؟ چرا به 
واژۀ  از  رسمی«،  غیر  کنندۀ  واژۀ »صادر  جای 
غریب و منحوس »قاچاقچی« استفاده می کنیم؟ 
این   ... ... خلق الله!  ایهالناس  آمرزیده ها...  پدر 
»صادر کنندۀ غیر رسمی« گردن شکسته یا به 
 قول شما قاچاقچی مادر مرده هم ارز وارد مملکت

 می کند.
خیر سرش اشتغال زایی می کند. چرخ تولید 

را هل می دهد. 

گذاشتن  چرخ  لای  چوب  جای  به  چرا 
کنندگان  صادر  پای  جلوی  سنگ اندازی  و 
نبریم؟  بالا  را  مان  تولید  ظرفیت  رسمی،  غیر 
آورید؟  می  کجا  از  سنگ  و  چوب  همه  این 
گوجه  جلوی صادرات  روز  یک  نشدید؟  خسته 
و  هندوانه  روز  یک  و  گیریم  می  را  خیار  و 
صادرات  هم  فردا  پس  لابد  پنیر!  و  ماکارونی 
ممنوع  عسل«  »شیرین  و  طلایی«   »ساقه 

می شود!
سرشان  روی  را  کنندگان  صادر  دنیا  در   
می  گذارند و حلوا حلوا می کنند، آن وقت ما اینجا 

بازار یک محصول  تا  و  دانیم  نمی  را  قدرشان 
یک  صدور  با  واحد  آنِ  می شود،  کشمشی 
بخشنامه، چند هزار نفر قاچاقچی خلق الساعه 

متولد می کنیم! 
طرف مجوز گرفته و در حال صادرات قانونی 
تا خیر سرش دو  یک محصول به خارج است 
ارز وارد کشور کند و چرخ تولید بچرخد و  زار 
 یک نون و بوقلمونی سر سفرۀ زن و بچه اش 

ببرد.
رانندۀ ترانزیت هم در مسیر خوش و خرّم 
تخمه  همون   ( جابانی  تخمه  چاندن  حال  در 
آهنگ  به یک  و گوش کردن  ژاپنی خودمان( 
غیر مجاز آن طرف آبی است که پشت فرمان 
تریلی، ناگهان  مور مورش می شود و تا صفحۀ 
گوشی  اش را باز می کند، می بیند ای دل غافل! 
گویا محصول تریلی قاچاق اعلام شده و صاحب 
بار هم قاچاقچی بین المللی و ایشان هم همدست 

قاچاقچی! 
باور بفرمایید کار کارمندان تعیین مصادیق 
از کار در  یا تشخیص کالای قاچاق،  مجرمانه 
معدن زمستان یورت آزاد شهر، سخت تر است. 

یعنی شب و روز ندارند. 
صادرات  کنند  می  اعلام  امروز  المثل  فی 
خیارشور فله ممنوع و رسانه ملی هم همزمان 
قاچاق  فله  خیارشور  کامیون  چند  توقیف  از 
گزارش منتشر می کند و مصاحبه ای با تعدادی 
پخش  شطرنجی  چهرۀ  با  نادم  قاچاقچیان  از 
کانتینر  تا   50 بعد  ساعت  نیم  اما   کند؛  می 
حتی  و  آرام  های  آب  سوی  آن  از  شور  خیار 
آب  های نا آرام، آرام آرام وارد کشور می شوند 
یکسان  کوچه  خاک  با  شور  خیار  قیمت   و 

 می شود! 
حالا بعد که بازار از خیارشور اشباع شد، اتاق 
بازرگانی برای صادرات خیارشور  جایزه در نظر 
می گیرد و این محصول استراتژیک از مصادیق 
مجرمانۀ قاچاق کالا خارج می شود، ولی تولید 
کنندگانش به خاک شور می نشینند! به همین 

شوری و خوشمزگی که عرض شد!

جایزۀ صادراتی و مافیای خیار شور!

                                          

طنزسـتان
ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطلاعات
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در نوبت پیشین، اینگونه نقل کردیم که اولين‌بار  که در منزل استاد 
صالح علاء به ديدارش رفتم، شبي بود باراني. از كي گلفروشي در 
ميدان مادر)محسنی سابق(، گلدان گلي گرفتيم براي حضرت دوست. 
گلفروش پرسيد: براي آقاي صالح‌علاء مي‌خواهيد؟ گفتم: بله؛ چطور؟ 

گفت: چون هميشه از ما گل مي‌گيرند. وقتي كه باران مي‌آيد!

خبري از آن ميز روسي كافه‌اش نبود. نقشي از دل و قاب نگاه 
و اسم رفيق. با كي غنچة رُز و دو برگ ريحان و عطر نرگس 
با سبزه و سيب و سورمه. خودش بود و صداي نرم باران كه بر 
پنجره مي‌زد. چايي قندپهلو نوشانوش كرديم و چون صحبت از 
كاپوچينوي داغ در كي پاييز سرد شد؛ في‌الفور كتاب تازه‌‌اش 
»كاپوچينو، كيك پنير« را آورد و نسخه‌اي از ره مهمان‌نوازي 
تقديم كرد به كمترين: »براي رفيق بالفعل، استاد رضا رفيعِ جان. 
سرخي من از شما و زردي شما از من«! ... )استادش زيادي بود، 
اما خب به خاطر رعايت امانت، عين و اصل نوشته را نقل كردم. 

با اين نگاه كه خواننده خود بايد عاقل باشد!(
حيفم مي‌آيد چندخطي از دلنوشتۀ زيباي دوست هنرمند صالح‌علاء، 
جناب »عبدالرّضا منجزي«، سينماگر خوب كشورمان كه امسال 
ـ آذر 99 ـ براي تولدش نوشته بود، در وصف او در اينجا و در 

پايان كار نقل نكنم:
»... نمي‌شود از روي قلب تو كپي زد. مثل تو زيستن، جرأت 
مي‌خواهد. من ندارم. مثل تو نمي‌شود شاعرانگي كرد. اين جهان، 
پُر است از زمختي خشونت، قهر، تندي و پرخاش. تو ‌كيتنه، چند 
دهه مثل خودت رفتار كردي. از روي دست خودت مشق نوشتي....
نبوغ تو وقتي با جنون عارفانه همراه مي‌شود، همه را وادار ميك‌ني 
اين يعني  با تأمل، سه دقيقه در تاركيي بنشينند و تمام. و  تا 
نمايش!... كاش دنيا به رنگ تو مي‌شد. تو عقل عشق و جرأت 
دل داري. عاشق عاقلي. مجنون معقولي. بي‌حدّ و حساب. كاش 
روزگار به زنگ تو مي‌چرخيد. كاش خلق و خوي تو درس مي‌شد 
و چند ميدان شبيه تو داشتيم تا دورت بگرديم. چقدر اين همه 
سال با همين بريده بريده گفتن‌هاي مختصرت، گل كاشتي. با آن 
لكنت زيبات، كار عشق را سهل كردي و زندگي را راه انداختي. تو 

ارُژينال‌ترين نسخة كي شاعر عاشق‌پيشة عارفي!...«
حضرت دوست ـ محمد صالح‌علاء ـ كه از رهگذر رفاقت و محبت، 
بر كتاب حاضر، ديباچه‌اي نگاشته است و طنزيّات مرا قابل انگاشته 
است؛ خود از »سابقون« اهل كتاب است. چندين كتاب شعر و 
ترانه و داستان و نمايش و دلنوشته در خورجين خويش دارد. دو 
فروندش كه تا اينجاي كار، نام‌برُدار شد. مي‌ماند »دست بردن زير 
لباس سيب« و »اجازه مي‌فرماييد گاهي خواب شما را ببينيم؟« و 
»حيف! حوصله‌ام پير شده« و »پارچه‌فروش عاشق« و »نامه‌هاي 
شفاهي« و »خطك‌ش‌ها و شقايق« و »خفه‌شو عزيزم!« و..... كه 

اين آخري، به گمانم خطاب به من بود!
چشم؛ ديگر لب از سخن فرو مي‌بندم و دست از كش‌كسابي خود 
برمي‌دارم. شايد در سكوت سرشار ما آسمان به حرف آيد و باران 
بگيرد و از طراوت طبيعي‌اش، طنزهاي ما هم تَر و تازه شود. 
كشك، في‌نفسه، با نمك اما خشك است. اگر در معرض باران 
خيس نشود؛ كش‌كسابي هم عملًا مقدور نيست. حتي براي شما! 

... در پايان، باز هم تأيكد و تكرار ميك‌نم كه:

كشك مي‌سابم و امّيد كه اين فنّ شريف 
چون هنرهاي دگر موجب حرمان نشود!
                                                                                                                                       »پایان«

از فرمايشات ما !از فرمايشات ما !

8 رضا رفيع

داستان من و صالح‌علاء! - 8
خفه‌شو عزيزم!

 وحید حاج سعیدی

     

سلمان طاهری 

تبسم و تفكر
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